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خبر

رقابت استان هاي کشور
 براي جذب سرمایه هاي خارجي

شــرق: مدیرکل دفتــر جــذب و ســرمایه گذاري  �
اســتانداري ســمنان از برگــزاري بزرگ ترین نشســت 
معرفي فرصت هاي اقتصادي و سرمایه گذاري ایران در 
ماه آینده با حضور بیش از صد ســرمایه گذار خارجي 
خبر داد. منوچهر صادقي در نشست خبري روز گذشته 
براي معرفي برنامه هاي این اجلاس گفت: رقابت بین 
استان هاي کشــور براي جذب ســرمایه هاي خارجي 
روزبــه روز در حــال افزایش اســت و به همین دلیل با 
همــکاري بخــش خصوصــي طرح هــاي اقتصادي 
مختلفي بــا ارزش بیش از ۳۵ میلیارد دلار در مناطق 
آزاد تعریف کرده ایم و به زودي میزبان صدها شــرکت 
بزرگ خارجي از آســیا و اروپا خواهیــم بود. مدیرکل 
امــور اقتصادي و دارایي اســتان ســمنان نیــز در این 
نشســت خبري با ذکــر این نکته کــه راه برون رفت از 
محدودیت هاي بانکي و بیمه اي براي ایران اســتفاده 
از شیوه مشارکت سازمان هاي بین المللي است، گفت: 
رئیس فدراسیون جهاني مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 
(فموزا) مــاه آینده به ایران خواهد آمد و بســیاري از 
شرکت هاي ســرمایه گذار خارجي نیز به مدد حمایت 
این فدراســیون دعوت ایران را پذیرفته اند. خلیل خواه 
اضافه کرد: این آغاز راه اســت و یقینا در صورت جلب 
اعتمــاد و رضایت فدراســیون جهاني شــاهد جذب 
سرمایه گذاران بیشتري از نقاط مختلف جهان خواهیم 
بود. امیررضا حسني دبیر همایش معرفي فرصت هاي 
اقتصادي و سرمایه گذاري نیز در این نشست از همکاري 
سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (یونیدو)، کنفرانس 
تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، بانک جهاني، 
بانک سرمایه گذاري اروپا، بانک توسعه آسیا و چندین 

اتاق بازرگاني براي برگزاري این همایش خبر داد.

تسهیلات ویژه برای جذب 
سرمایه گذاران خارجی

قائم مقــام وزیر نیرو وعده داد، شــرکت هایی که  �
بتوانند شــرکایی خارجی در زمینــه انتقال تکنولوژی 
و جــذب ســرمایه گذاری پیدا کنند از تســهیلات ویژه 
گمرکی و ســایر مزایا بهره مند خواهند شد. به گزارش 
ایسنا، ستار محمودی در حاشیه آیین افتتاح هفدهمین 
نمایشــگاه بین المللــی صنعت برق  اظهــار کرد: در 
واقع این نمایشگاه بستری برای شرکت های فعال در 
صنعت برق به منظور ملاقات با یکدیگر و آشــنایی با 

قابلیت های همدیگر است. 

بورس

طرح جدید واردات خودرو 
روی میز هیئت دولت

وزیــر صنعت، معــدن و تجارت از بررســی طرح  �
جدیــدی در دولت برای واردات خــودرو خبر داد. به 
گزارش خانه ملت، محمد شــریعتمداری با اشاره به 
مسدودشدن ســایت ثبت ســفارش واردات خودرو، 
اظهار داشت: «این طرح برای دولت قبل بوده است». 
عضو کابینــه دولت دوازدهم ادامــه داد: «به همین 
دلیل پیشــنهاد جدیــدی با ضوابط مشــخصی برای 
واردات خودرو تقدیم هیئت وزیران شــده است». وی 
تأکیــد کرد: «هر زمــان که طرح پیشــنهادی به تأیید 
هیئت وزیران برســد، ابلاغ  و اجرایی می شــود». وزیر 
صنعت، معدن و تجارت درخصوص زمان ابلاغ طرح 
پیشنهادی جدید در زمینه واردات خودرو بیان داشت: 
«نمی توان از طــرف دولت زمانی را برای این امر بیان 
کرد، هر زمان در دستور قرار گیرد، مراحل قانونی طرح 

طی خواهد شد».

صادرات روسیه به ایران ۶۰ درصد 
کاهش یافت

براســاس آمارهای تجــارت خارجی هفت ماهه  �
نخست ســال، واردات از کشور فرانسه در مقایسه با 
مدت مشــابه سال قبل، با رشد ۴۰ درصدی و واردات 
از روســیه با کاهش ۶۰ درصدی روبه رو شده است. 
به گزارش تسنیم، براساس آمارهای تجارت خارجی 
تا مهر ســال جاری کشــور چین با ۶٫۸ میلیارد دلار 
همچنــان در صدر کشــورهای صادرکننــده کالا به 
ایران قرار دارد. در این مدت واردات از چین نســبت 
به هفت ماه نخســت ســال ۹۵ حدود ۱۸٫۶ درصد 
رشد داشــته اســت. این در حالی است که در مدت 
یادشده واردات از کشور فرانسه با رقم ۸۲۳ میلیون 
دلار نســبت به مدت مشــابه ســال قبل با ۴۰ درصد 
رشــد روبه رو شده اســت. بعد از برجام فرانسوی ها 
قراردادهــای متنوعــی را درخصــوص خــودرو و 
نفت بــا ایران به امضــا رســاندند و افزایش حجم 
واردات از فرانســه در همین راســتا تحلیل می شود. 
براســاس اخباری که در روزهای گذشته منتشر شد، 
خودروهای متعلق به شرکت «فرانسوی رنو» عنوان 
پرفروش تریــن برند وارداتی کشــور در حوزه خودرو 
را از آن خــود کردنــد. همچنیــن مبــادلات تجاری 
ایران و ترکیه در ۹ماهه ســال جاری میلادی با رشد 
۱۴درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل به ۸.۱۵ 

میلیارد دلار رسید. 
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گزارش میدانی «شرق» از تأثیر طرح رجیستری بر بازار

بازار موبایل گرفتار توصیه آقای وزیر شد
محمد مســاعد: در خیابــان جمهوری، آنجــا که همه 
می داننــد مقصــد اول خرید تلفــن همــراه در تهران 
اســت، می توانی ساعت ها بایســتی و سیل جمعیت را 
ببینــی که از دل دو پاســاژ بزرگ بــازار موبایل پایتخت 
بیرون می ریزند یا راهشــان را برای رفتــن به داخل باز 
می کنند. پشــت تصویر پررونق این بازار؛ اما می توان از 
چهره عبوس فروشندگان و نگاه خیره خریداران فهمید 
که اوضاع آن قدر که باید و شــاید، بهتر اســت بگوییم 
آن قدر که فروشندگان انتظار دارند، خوب نیست. آنچه 
در پیاده راه روبه روی پاساژها نیز رخ می دهد، تماشایی 
اســت. مــردان و زنانی کــه خود را از ســیل جمعیت 
جدا می کنند و به مردانی درشــت هیکل می رسانند که 
روبه روی پاســاژ دســت در جیب به انتظار ایستاده اند؛ 
تلفــن همراهی را از جیب یا کیفشــان بیرون می آورند، 
ســمت مردان درشــت هیکل رفته و قیمت می گیرند. 
رقم ها چیزی حدود نصف قیمت رســمی  تلفن هاست 
و جعبــه و فاکتوری هم در کار نیســت. از کجا آمده و 
به دســت آن مردان و زنان رسیده اند نیز سؤالی نیست 
که بپرسی یا آن مردان بپرســند. چیزی که مهم است، 
قیمت اســت و چانه زنی برای پنج  هزار تومان کمتر یا 

بیشتر. 
بین دلال ها و مشتریانشــان قدم می زنم؛ دختری که 
نیمی  از صورتش را با روســری اش پوشــانده؛ اما زخم 
آتش را می توانی روی نیمه پنهان صورتش از گوشــه 
روســری ببینــی، صدایش را بــالا می برد که «تو ســر 
مــال نزن» و دلال بلندتر فریــاد می زند: «نرخ همینه».  
مرد دیگری که آشــکارا خمار است، ســه تلفن همراه 
رنگارنگ را از داخل پلاســتیک سیاهی بیرون می آورد و 
نشــان دلال دیگری می دهد. می توانی لرزش دستانش 
را ببینــی و قطرات درشــت عرق را روی پیشــانی اش 
بشــماری. از نگهبانان پاســاژ که عبور کنی، ماجرا فرق 
می کنــد. ویترین هایی که غــرق نورند، مملــو از انواع 
تلفن های همــراه به عابران چشــمک می زنند و کافی 
اســت نگاهت لحظــه ای روی ویترین متوقف شــود تا 
مغازه دارانــی کــه کنــار درِ ورودی مغــازه  خود صف 
کشــیده اند، دعوتت کنند برای تماشــای اجناس داخل 
فروشــگاه و چانه زنی برای فروش مدل تلفن همراهی 
که همیشــه بهتریــن جنس روز بــازار اســت و مورد 
استفاده فروشــنده و خانواده و هرکسی که می شناسی 

و نمی شناسی. 
توصیه وزیر به مردم، کار دست فروشنده ها داد

همه آن لبخندها و خوشــامدگویی ها با اولین سؤال 
درباره رجیســتری و تأثیرش روی بازار محو می شــود. 

«خشمگین» شاید مناسب ترین و البته تلطیف شده ترین 
واژه ای اســت کــه می تــوان برای توصیــف وضعیت 
فروشــندگان موبایل در مواجهه با طرح رجیســتری و 
حواشی  آن یا آنچه خودشان «مصیبت» می خوانند، به 
کار برد. علی، فروشــنده جوانی که در مغازه پدرش کار 
می کند، همان طور که به دیوار مغازه تکیه داده اســت، 
می گویــد: «می دانــی باید روزی چقدر فروش داشــته 
باشــیم تا اجاره اینجا را بدهیــم؟ می دانی امروز چقدر 
جنس فروخته ایم؟ دیروز ســه تا مشــتری از ما خریده 
کرده اند و ســر ماه باید ۱۵میلیون تومان برای این ۱۰متر 
اجاره بدهیم. پدرم چند روز اســت مغازه نیامده. چند 
روز قبل بعد از دو، سه روز «بازارخرابی» حالش بد شد 
و رساندیمش خانه. این دو شب به او دروغ گفته ام که 
بازار بهتر شــده است. فشاری را که روی ماست متوجه 
می شوید؟ آن وزیری که به تلویزیون گفت تلفن نخرید 

متوجه می شود؟». 
افزایش قیمت در پی تغییر نرخ دلار

وزیر، نوک پیکان انتقادات فروشندگان موبایل است. 
یکی دیگــر از فروشــندگان که تلفن همــراه و دوربین 
عکاســی می فروشــد، می گوید: «فعلا امیــدم به بازار 
دوربین است. مشــتری هایی که می بینی فقط آمده اند 
تماشــا. بازار کج دار و مریز می چرخد و هیچ کس جرئت 
نمی کند چیزی بخرد. می گوینــد وزیر گفته فعلا مردم 
موبایل نخرند تا قیمت ها پایین بیاید. مگر قیمت ها بالا 
رفته بود کــه پایین بیاید؟ موبایل ۲۰ درصد گران شــد 
که به دلیــل تغییر قیمت دلار بود. چرا همه کاســه ها 
توی ســر من فروشنده شکســته؟ توزیع کنندگان عمده 

هم کمتر جنس وارد بازار می کنند. ما هم که فروشــی 
نداریم. روزی ۱۰ بار شــماره روابط عمومی صداوسیما 
را می گیــرم که پنج دقیقه حــرف بزنم؛ ولی ما که مثل 
وزیر تریبون نداریم. به چه کســی شــکایت کنیم؟ چه 
کســی می آید دســت من را بگیرد؟ حالا من ماهی ۱۰ 
میلیون تومان اجاره می دهم. برو پاساژ همسایه را ببین 
چه وضعی دارند؟». پاســاژ همسایه هم وضع بهتری 
ندارد. یکــی از فروشــندگان در جواب ســؤالم درباره 
وضع بازار، می گوید: «برو از وزیر بپرس» و دیگر حرفی 
نمی زند. مغازه دار بعدی مرد جوانی اســت که بی پرده 
و باعصبانیت جملاتش را درباره رجیســتری، وزیر، بازار 
و اقتصاد قطار می کند. می گوید تعداد مشــتری هایش 
یک ســوم شــده و ۱۰، ۱۱نفری که با هــم در این مغازه 
۱۵متری شریک اند، درآمدی کمتر از یک میلیون تومان 
دارند. فریاد می زند که اگر ماه پیش به کســی می گفتی 
اینجا یک فروشــنده کمتر از یــک میلیون تومان فروش 
داشــته، می گفــت دیوانــه ای؛ اما حالا اغلــب بچه ها 

همین طورند. 
نقدهای تند به وزیر ارتباطات

مغــازه دار دیگری در همســایگی او آرام تر شــروع 
می کند. درحالی که با گوشــه روزنامه در دستش بازی 
می کنــد، می گویــد: «به نظر شــما بهتر نبــود کمی  با 
هماهنگی بیشــتر عمل می کردند؟ رجیستری نه تنها بد 
نیســت، بلکه خیلی هم کار خوبی است؛ اما واقعا این 
همه هیاهو لازم بود؟ در شــأن وزیر مملکت است که 
به مردم بگوید موبایل نخرند؟ ما فروشــندگان موبایل 
مردم نیســتیم...». یکی، دو دقیقه ای از شــروع آرامش 

نگذشته که صدایش بالا و بالاتر می رود؛ با روزنامه روی 
میز می کوبد و صورتش سرخ و سرخ تر می شود. آخرین 
فریادهایش درباره اتحادیه است که به قول او «چه کار 
می تواند بکند، وقتی صداوسیما گفته کسی تلفن همراه 
نخرد؟ ۴۰ میلیون تومان اجاره ماهانه من را صداوسیما 
می دهد؟». می پرســم خب این همه مشتری پس اینجا 
چه کار می کنند؟ جواب می دهد «آمده اند تماشــا. اگر 
هم بخواهنــد چیزی بخرنــد، قاب گوشــی و باتری و 
لوازم جانبی دیگر اســت. با قاب فروشــی می توانم ۴۰ 
میلیــون تومان اجاره بدهم؟». وارد نمایندگی رســمی 
یکی از برندهای مشــهور وارداتی می شوم. فروشندگان 
شــیک پوش در راهــرو قــدم می زدند و چند مشــتری 
مشــغول وارسی تلفن های همراهی هســتند که برای 

تست روی میزها چیده شده است. 
سایه سنگین رجیستری بر نمایندگی های رسمی 

سراغ مدیر فروشگاه می روم و درباره وضعیت بازار 
می پرســم. کمی  طول می کشــد که اطمینان پیدا کند 
از جای خاصــی نیامده ام و حرف بزنــد. با صدایی که 
به سختی شــنیده می شود، می گوید: «این رجیستری که 
هنوز شــروع نشــده، ولی بازار ما را نابود کرده است». 
وقتی می گویم شــما که نمایندگی رســمی هســتید و 
نباید نگران چیزی باشــید، جــواب می دهد. «بله اتفاقا 
این طرح به نفع فروشــندگان رســمی و شناســنامه دار 
اســت، به شــرطی که مــردم بدانند چه خبر اســت. 
مــردم جرئت نمی کننــد موبایل بخرند. مشــتری ها از 
ما می پرســند یک وقت تلفنمان بعد از خرید نســوزد؟ 
خیلی ها اصلا نمی دانند قضیه چیست. فقط شنیده اند 
کــه نباید فعلا موبایل بخرند و این عملا بازار ما را نابود 
کرده اســت. ۱۰ کارمند دارم که باید حقوقشــان را سر 
مــاه بدهم. با کدام ســود؟ باورت می شــود امروز یک 
فروش هم نداشــته ایم؟» از نمایندگی خارج می شوم. 
همراه جمعیت به ســمت بیــرون حرکت می کنم و به 
ورودی پاســاژ می رســم. روبه روی پاســاژ و در پیاده رو 
یکی از دلالان با فروشــنده ای که چنــد موبایل را برای 
فروش روی تخته ای چوبی چیده، بر سر پراندن یکی از 
مشتری هایش درگیر شده است. پا به پیاده راه می گذارم 
و قدم می زنم. دختری که نصف صورتش را با روسری 
پوشــانده به حفاظ آهنی خیابان جمهوری تکیه داده و 
ســاندویچ می خورد. آن سوی خیابان می توانی از پشت 
شیشه بزرگ پاســاژ چهارسو تماشــاگرانی را ببینی که 
در یکــی از نمایندگی های فروش تلفن همراه به نظاره 
ایستاده اند؛ تماشاگرانی که به نظر می رسد هنوز جرئت 

نکرده اند خریدار شوند.


